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 ام که قاضی ندارد؟شدهبه راستی که چرا من به حکمی محکوم 

 دار ببرند؟گناهی را پای چوبهخواهند بیچرا می

 گناهی هم جرم است؟مگر بی

 زنم و امید کمک دارم؛فریاد می. زنمفریاد می

 .دانم چرا همیشه سکوت بر فریاد پیروز استامّا آخ که نمی

 کوت کنم؛اند، سهایی که به ظاهر حقخواهم در برابر ناحقچگونه بگویم من نمی

 . ...امامّا افسوس که من محکوم به این سکوت شده

 

 

 

 

 

 

:مقدمه
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آمیز بر شهر حکم زند، سکوتی ابهامبودی می*اش به کآسمان چهره. ی اتاق به بیرون خیره شدماز پنجره

 .فرما است

و قصد دارم بر دارم قلمم را بر می. حجم از بدبختی را ندارممن تاب و توان تحمّل این. آری، من کم آوردم

 . ...خواهم بنویسم، بنویسم و بنویسمجان کاغذ خنجر بزنم؛ میصورت بی

*** 

تر روم، بغضی که در گلویم است هرلحظه سنگیندر فکر فرو می. دهمدر دستانم تکان می حسقلم را بی

 .دارممیهای اشک را در چشمانم نگه قطره. حالاها قصد رها کردنم را نداردگویا حالا. شودمی

 !نه، اکنون وقتش نرسیده

 تو چرا اشک بریزی؟

 .دهد، تو هم بیخیال باشهایت گوش نمیاصلا وقتی کسی به حرف

 شد؟امّا مگر می

*** 

کنم؛ بغضی که ها را سرکوب میها و اشکبا تمام توانم این بغض. ای در گلویم سد معبر کرده استتوده

 .سر به فلک کشیده است

گاه سیلابی برپا خواهند کرد؛ سیلابی که این ست به حال خودشان رهایشان کنم، آنافیهایم فقط کاشک

 .کندآشیانه را ویران می
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دانم که پایان این به خوبی می. خوام بگویم من کم آوردمباید تحمّل کنم، نمی. خواهمامّا من این را نمی

 .ی جز خودم نیستدانم که این قربانی، کسقربانی دارد و باز هم میسکوت یک

*** 

خراش کاغذ را شنیده است شاید دستانم صدای فریاد دل. هایم نای زخم کردن صورت کاغذ را نداردانگشت

و قلبم رد چاقو را  مغزم بسی خسته. کنمقلم را روی میز به خیال خود رها می. اندحس شدهکه چنین بی

 نند؟آخر به کدامین گناه حکم صادر می ک. خریدار شده است

 . ...هم چنین حکم  آن

های وجودم باشم؛ امّا امان از پاهایم که باید دنبال دوایی برای ترک. ای باشمباید به دنبال چاره. شومبلند می

 .اندام نکردهگاه یاریهیچ

 کنی؟آخر تو چرا بدقلقی می

 هان؟ تو چرا؟

*** 

کشی و دوباره چرا هی تنم را به آتش می! خواهی جانم را بگیری، خب بگیرکنی؟ میخدایا با من چه می

 کشی؟هایم میآب را به رخ شعله

خواهی التماست کنم؟ سپاری؟  میشنوی و به صدایم گوش نمیشنوی یا میهایم را نمیتو هم صدای زجه

 خواهی بشکنم؟می

است وقت خیلی وقت . خورمگوشه اتاق سر می. جواب صدای دلم را خواباندممن خسته شدم بس که بی

 . ...ای جزء کنج دیوار خیالم نیست، خیلی وقت استهایم، شانهها و بغضهایم، وقت اشکتنهایی

*** 

روز چندم بود؟ گونه شد؟ اصلا چطور شد؟ واقعا چرا؟ کدام ماه بود؟ آنکنم، چه شد که اینبا خودم فکر می

 اصلا ساعت چند بود؟ چرا چیزی را به خاطر ندارم؟

 فهمم؟کنم کمتر مییشتر فکر میچرا هر چه ب 
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اصلا که گفته هر که سکوت کرد یعنی؛ تو آن را باید ترجمه کنی؟ به . دانندچرا سکوتم را معنایی دیگر می

دهم، نه این که من بار میتان را یکجواب سوال. کلام شومخواهد با شما همخداوندی خدا قسم، من دلم نمی

 .ها مجدد تکرار شود و روز قبل را آغاز کنیدبگویم و فردا دوباره همان سوال

*** 

 .انداین چراها برایم مجهول. حس آدمی را دارم که فراموشی گرفته است

اند که هیچ، بلکه گاه سودی نداشتههایی که هیچام، آدمهایش هم متنفر شدهدیگر حتی از این شهر و آدم

 .اندضرر هم داشته

 ...امّا این شهر

 های این شهر را پرورش دادی؟ام؟ مگر تو آدمتو چه گناهی کردی که از تو هم متنفر شده! آخ از این شهر

هایی که رنگ و بویی از دانم، آدمها یکی میگونه با آدمام که تو را اینرحم شدهدانم چرا من بیواقعا نمی

 .شودانسانیت در وجودشان یافت نمی

*** 

 .گونه ساختندها مرا اینگونه نبودم، آنبه خدا قسم که من این. نیستبه دلت غصه راه نده، دل تو جای غم 

برد؛ چاهی ها هستم،  دستانی که به زودی مرا در قعر چاه فرو میی دستان آدمشدهآری، من بت ساخته

ها را به این. خور نباشاز من دل. کشدبودی می*دهد و رنگش به کعمیق و نمور که نفس در آن جان می

این نیز بگذرد، شاید آهسته و رقصان؛ امّا به . داند مقصدش کجاست و چه باید بکندبسپار خود میباد 

 .گذردزودی می

*** 

 .کنم هوای شهر سمی استاین اواخر حس می

 جای خوش آمدید بنویسم،شاید نیاز باشد بر روی تابلوی بزرگی که در ورودی شهر است، به

 .دنیا خسته است، خوش آمداز اینشهر سمی است، هر کَس هوای این
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 .امحس شدهها بیولی من اکنون نسبت به تمام آدم

 .دیگر برایم هیچ اهمیتی ندارند

*** 

 .دنیای پر از امید، بد آوردممن در این

 .رد سیلی را در تنم کاشتند

 های شدنی، باختم و سوختم؛دنیای پر از فرضیهمن در این

 .امّا دودم به هوا نرسید 

 .ها و من دمَ نزدمآتش زدند بر این شعله هی

*** 

 من در این دنیای پر از نامردی، بد آوردم،

 .اکنون خودم باید به فکر دفن و کفنم باشم

 جرعه باقی مانده،ام تنها دو، سهاز زندگی

 .اکنون باید با دستان خودم گورم را ب کنم

 !دل من برای قبرستان تنگ شده است 

 ها،آدممّا بیبرای آن اندک جا؛ ا

 برای آن سکوت محض، 

 .برای آن آرامش ابدی 

 .تنگی کنممهلتی بدهید تا رفع دل 

 !آری چنین است

*** 

 .فهمدکس نمیفهمم، جز خدایم حال مرا هیچکنم میحال که فکر می

 .به هر کَس جز او حرف دلم را گفتم، فقط خنده نصیبم شد
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 .رحمی خندیدند و از کنارم رفتند، با بیهر چه گفتم بمانید و به حرفم گوش کنید

 گونه رهایم نکنید؛فریاد زدم من دیوانه نیستم، این

 .امّا وقتی نگاهی به اطرافم کردم، خودم را تنها دیدم

*** 

 .نویسمهای دلم را میبر روی کاغذ حرف

 .گردیدهایم میرسد که به دنبال ردی از حرفدانم روزی میمی

 باید از صدای سکوتم بنویسم،ست تا فرصت باقی 

 رسد،به هر حال جوهر این قلم هم روزی به پایان می

 توانم دردم را بگویم؟وقت چگونه میآن

*** 

 .هایم تنگ شده استدلم برای بچگی

 برای همان موقعی که در رویاهای خود غرق بودم،

 پرسیدند؛هایی که میبرای آن زمان

 ا؟مامان رو بیشتر دوست داری یا باب

 گفتم،من هم با اصرار می

 .هر دوتون رو به اندازه هم دوست دارم

 . ...گونهدر صورتی که شاید این

*** 

کردیم هم، تنگ شده است یا حتی برای بازی که در کوچه با اندک گچی که به زور پیدا میلیدلم برای لی

 گفتیمشماردیم و میلند تا ده میگذاشتیم و با صدای بهایی که سرمان را بر روی دیوار میقایم باشک

 .آمدم هم، تنگ شده است
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 شود وشخص کجا قایم میکردیم تا بفهمیم آنهایمان را یواشکی باز میهایی که چشمحتی دلم برای زمان

 .تر نوبت ما برسد تا قایم شویم هم، تنگ شده استزود

*** 

 .دارم تنگ شده استاز همه بیشتر، دلم برای عموپول

 .تکه شد و تنها حسرتی دیگر بر دلم نهادداری که فقط به خاطر دعوای من و خواهرم تکهلعموپو

 !شدمسرد نمیای از بازی کردن با آن دلآخ که اگر الان هم بود، ثانیه

 توان از آن سیر شد؟مگر می

*** 

کردیم تا مبادا کسی جای میایستادیم و پاهایمان را دومتر باز هایی که سر صف میاصلا دلم برای آن زمان

 .رفیقمان را بگیرد هم، تنگ شده است

اند هم، تنگ شده هم در زمانی که زنگ کلاس را زدهدلم برای دعواهایی که به خاطر آب خوردن، آن

 .است

*** 

زدند و ما در حیاط پشتی مدرسه، صدای زنگ را های که زنگ کلاس را میزماناصلا دلم برای آن

کردیم رسیدیم، دعوا میآموزی که مسئول در بود میدانشرفتیم و وقتی به آندیر به کلاس می شنیدیم ونمی

 .نوشت تا به مدیر بدهد هم، تنگ شده استاش اسم ما را میو آخر هم در دفترچه

*** 

کرد و تهدیدمان و که اگر، دلم برای مبصر کلاس که از همان اول کار تخته را به دو قسمت تقسیم می

 .نویسد هم، تنگ شده استها میساکت نباشیم اسم ما را داخل شلوغ

 .ها باشد، تنگ شده استماندند تا اسمشان در کنار ساکتیا حتی دلم برای آن کسانی که از ترس ساکت می

*** 
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دغدغه موقع که بیاش تظاهر نبود، اصلا دلم برای آندلم برای خودم هم،  برای همان آدمی که زندگی

 .ندیدم هم، تنگ شده استخمی

 .کردمخندیدم و مفهوم غم را درک نمیهمان موقعی که در دنیایی خودم غرق و آزادانه می

 .گاه نیستاصلا بر این باور بودم که غم هیچ 

*** 

 به راستی که نبود؛

 .کنمامّا اکنون مفهوم زندگی را در غم خلاصه می 

ود، هایم بها و خواستههایی که فقط برای به کرسی نشاندن حرفدلیلم، برای اشکهای بیمن دلم برای خنده

 .است تنگ شده

 .چیزها تنگ شده استدل من برای خیلی 

*** 

 اند؟هایم محو شدهاکنون خندهبه راستی که چرا هم

 هایم بر روی بالشت جاری است؟چرا شبانه رد اشک

 رسد؟ام به گوش کسی نمیهق شبانهچرا صدای هق

 اید؟هایتان پنبه گذاشتهگوشچرا در 

 خواهد؛به خدا قسم، من دلم ترحم شما را نمی

 .دیوانه انجام دهید، پرسیدن حالش استتوانید به حال اینولی شما اندک کاری که می

*** 

 قدر برایتان سخت است؟یعنی گفتن حالت خوبه این

 خواهم؛دیگر نمی

 .دروغ بگویمخواهم حالم را بپرسید و مجبور شوم که نمی
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 .گوییم، خوبمفهمم چرا ما هر چقدر هم حالمان خوب نباشد، باز هم مینمی

 .گوییم، درد ندارماگر درد داشته باشیم، می

*** 

 .کنمروزهایم را فراموش نمیهای ایندرد

 .کنمام را که کنج دیوار است، فراموش نمیی خیالیشانه

 .مسپارهایم را به باد فراموشی نمیتنهایی

 .رسد که به دنبال شنیدن صدایی باشید که خودتان حکمش را صادر کردیدروزی می

 خواهد رسید،

 !روز دیر نیستآن

*** 

 .کندها اخر مرا پیر میاین زخم

 مرا به حال خودم رها کنید،

 .بگذارید به درد خود بمیرم

 کنم چرا باید زنده باشم؟وقتی زندگی نمی 

 بکشم که مسموم کننده است؟چرا باید در هوایی نفس  

*** 

 .کشممن هرثانیه دنیای خودم را به سمت نابودی می

 تاکنون هر چه کشیدم بس است، 

 خانه ویران شود،بگذارید این 

 ذره به اتمام برسم،بگذارید ذره

 .برسد هایم به خیابانشاید تکه

 . ...بگذارید 
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*** 

 ست،قطره اشک کافیبعد مرگم، دو، سه

 !ستام که دگر چه عالیفاتحهبار یک

 های سکوتم را نوشتم،در ته آن کمد خاک گرفته، حرف

 !هرکس که خواند، مبادا به دلش غمی راه دهد

*** 

 وقت رفتن است،

 .قفس تنگ و نمور سر رسیده استوقت آزاد شدن از این

 .حتما روز مرگم هم، فرا رسیده است

 کنم؟ آخر چگونه دلم را از این دنیای نامرد جدا

 .کنمام میی گونههایم را در لحظات آخر، روانهاشک

*** 

 گویم،ام مینه*ی*های آخر، از وجود زخمی عمیق در سثانیهدر این

 ها هدر دادم،ها برایش، اشکدردی که صبح

 ای تلخ، برای تسکین آن بودمها، در انتظار قهوهها در کافهدردی که ظهر

 .زدمام پرسه میهای خیالیخیابانها در کوچه و و شب

*** 

 گاه نبود،دردی که همیشه بود و هیچ

 گذاشت،جا نمی سوزاند و اثری از سوختگی بههایم را میدردی که استخوان

 .گیرددانستم از کجا سرچشمه میکردم؛ ولی نمیدردی که هر لحظه آن را در بدنم حس می

*** 



           

                                   www.taakroman.ir 

 دلنوشته محکوم به سکوت 

 کاربر انجمن تک رمان فلورا

  

   

 
11 

 

 .چرخددلم حوالی بام تهران می

 .چیز کوچک استبالای بام تهران، همهاز 

 اند،ای کوچکچو نقطهها هماز آن بالا، آدم

 کنم؛شان میقدر کوچک که گاه گمآن

  . ...ها در حقیقتامّا همین آدم

*** 

 ها غرورش را به تاراج گذاشته است،روزجوهر قلم این

 .دیگر آن جوهر قدیم نیست

بازی بود، با این تفاوت که من عروسک در دستان شبخیمه جوهر قلم هم مثل من، تنها یک عروسک

 دیگران بودم و او عروسکی بود که نخش در دستان کاغذ بود،

 .ها برایش در آتش سوختکاغذی که چه دل

*** 

 دیگر حرفی برای گفتن ندارم،

 .اندهایم گویا امشب ته کشیدهحرف

 کنم،کوله بارم را جمع می

 .هم دارددانم هر آمدنی رفتنی می

 .ماندخاصیت زندگی را یادم میاین
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 ... .پایان
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.داردهرگونه کپی برداری پیگرد قانونی . این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است  

.رمان مراجعه کنید برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک  
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